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 چکیده

مرگ و معاد  ادیو  زیاعتقاد به رستاخ ینید دیعقا انیعلم اخلاق بوده است؛ چرا که از م یمرگ همواره مورد توجه علما ادی

انسان است  یلحظات زندگ نتری لحظه مرگ و جان دادن از سختاست.  یباورها در جهت دادن به رفتار آدم نیاز نافذتر یکی

کنار رفتن پرده ها از برابر  لیچشم بپوشد. علاوه بر آن در آن لحظات به دل شیآرزوها و یویدن قیاز تمام علا دیچرا که فرد با

مرگ  قتیلبلاغه، حقاست که در قرآن و نهج ا نیشود. حال سوال ا یم دهید گریمربوط به جهان د قیچشمان انسان حقا

 وهیو با ش یلتحلی – یفیروش توص قیرسوال، پژوهش موردنظر از ط نیپاسخ به ا یدارد؟ برا یمرگ چه اثرات ادیو  ستیچ

قبض کردن و  یعنیبه دست آمد که قرآن مجید حقیقت مرگ را به عنوان توفی،  نیقرار گرفت و چن یمورد بررس ای کتابخانه

 ره ذات پاك پروردگار، یا به تعبیر دیگر انتقال از عالمی حقیر و کوچك به جهانی بزرگ و والا تفسیدریافت روح انسان به وسیل

در آرزوها را  لیها و تعد یها و کاست یتحمل سخت ییتوانا سته،یشا یکارها یچون شتاب به سو یمرگ اثرات ادیکرده است و 
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 مقدمه

ه همین ی یابد. بانتقال م خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده و انسان به واسطه مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت   

رسیدن ند. علت تماده کخاطر انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است در این دنیا خود را برای سرای جاودانه آ

را از فرو  رگ، انسانمیاد  .رگ، اعتقاد نداشتن به قیامت و انکار آن است و اینکه مرگ را به معنای نابودی می دانندکافران از م

کرهاست. زند؛ و از این رو یاد مرگ و ذکر معاد بالاترین ذدارد و سرکشی آدمی را مهار میرفتن در دام دنیای نکوهیده باز می

 و مرگ ادی داومت در فزونخواهی و نگری طلبی، از حیوان صفتی و درنده خویی، از پستراه نجات آدمی از خودخواهی و دنیا

 مرگ یاد پیوستگی دهد،یم رهایی آن هاینیرنگ از و بردمی بیرون دنیاپرستی غفلت از را انسان آنچه و است؛ اندیشی مرگ

شئه ه ای به ناز نشئ و عدم نیست، بلکه انتقال مرگ از نظر قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت و فلاسفة الهی فنا است،

ولد و تی نامیم. مرگ م دیگر است. همانگونه که چشم به جهان گشودن را تولد می گوییم، انتقال از این دنیا به عالم دیگر را

جودی از رای هر موبنتقال مرگ از این نظر هیچ تفاوتی ندارند، هر دو انتقال از یك مرتبه ناقص به مرتبة کاملتری است و این ا

حیح از مرگ، صبنابراین عوامل مختلفی همچون نداشتن شناخت  .جمله انسان، آن به آن و لحظه به لحظه پدیدار می شود

، مان و عملازه اینداشتن ایمان، ارتکاب گناهان، فراهم نکردن توشه سفر برای آخرت باعث وحشت از مرگ می شود و هر اند

، ندگی فردیر بر زش می یابد. و یاد مرگ هم طبق آموزه های دینی اثرات مهم و غیر قابل انکابیشتر باشد ترس از آن کاه

 .اجتماعی، دنیایی و اخروی می گذارد

 

 حقیقت مرگ

 

پندارند، و به همین دلیل از آن سخت در حالی که بسیاری مرگ را به عنوان فنا و نیستی و پایان یافتن همه چیز می   

)قبض کردن و دریافت داشتن روح انسان به وسیله ذات « توفی»تند، قرآن مجید حقیقت آن را به عنوان بیمناکند و در وحش

فرماید: می قرانپاك پروردگار، یا به تعبیر دیگر انتقال از عالمی حقیر و کوچك به جهانی بزرگ و والا( تفسیر کرده است. در

 .    « کندخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می» 1)اللَّهُ یَتَوَفَّى الأَْنفُْسَ حِینَ مَوْتِها(

و نیز ارواحی را » 2)وَ الَّتِي لَمْ تمَُتْ فِي مَنامِها(افزاید: ای از مرگ را در زندگی این جهان ارائه دهد، میسپس برای اینکه نمونه

 « گیرداند به هنگام خواب میکه نمرده

. 

)فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَیْهاَ المَْوْتَ وَ یُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجلٍَ داردر کرده نگه میها را صادارواح کسانی را که فرمان مرگ آن

گرداند تا باز می»شوند( و ارواح دیگری را )که هنوز باید زندگی این دنیا را ادامه دهند( )و هرگز از خواب بیدار نمی 3مُسمًَّى(

 .«سر آمد معینی

                                                           
 1 .سوره مبارکه زمر، آیه42.

 2 .همان.

 3 .همان. 
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برای »)از قانون مرگ و حیات و حقیقت این دو پدیده(  4)إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیاتٍ لقَِوْمٍ یَتفََکَّرُونَ( ی استهای روشندر این نشانه

 .«کنندکسانی که تفکر می

شود، بلکه موقتاً رابطه آن با بدن هدف قرآن بیان این حقیقت است که: همان گونه که در عالم خواب روح انسان نابود نمی

تواند در عوالمی سیر کند، همین طور با مردن نیز فنائی در کار نیست، بلکه آزاد شدن به همین دلیل می گردد، وضعیف می

 .روح و سیر در عوالم بزرگ دیگر است

به معنی در هم کامل است. )کامل از نظر وزن و  «در هم وافي»در اصل به معنی کمال است، و لذا  «وفي»از ماده  «یتوفي»

( و به این ترتیب توفی به معنی دریافت کامل است، و با توجه به اینکه گیرنده و دریافت کننده خدا است از نظر مقدار نقره

 .مفهوم این جمله گام نهادن انسان بعد از مرگ به جهانی بالاتر و والاتر است

ای به سوی به عنوان دریچهسازد، و همین است که آن را این دیدگاه درباره مرگ بسیاری از مفاهیم و محاسبات را دگرگون می

ها به همه انسان «مرگ»و  «خواب»این نکته نیز قابل توجه است که آیه فوق با هماهنگ شمردن  .کندعالم بقا معرفی می

آید و آن را به خوبی شوید در حالی که برادر مرگ در هر شبانه روز به سراغ شما میدهد چگونه از مرگ غافل میهشدار می

 5!کنیدلمس می

گردید، مرگ نیز یك خواب شوید و از تمام زندگی و مقام و هستی خود موقتاً جدا میدر حال خواب از این جهان بیگانه می

اشاره به تمام این  1«إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»جاودانی است، و خواب یك مرگ موقت، و شاید جمله آخر آیه 

 .جهات باشد

 الات سکرات مرگتوصیفي از ح

در سکرات مرگ، سستی و ضعف سراپای »گونه توصیف شده است: ، این«سکرات مرگ»های نهج البلاغه، در یکی از خطبه

ماند، ولی چشم و گوش و اندیشه او هنوز از کار کند. در ابتدا زبانش از گفتار باز میگیرد و رنگ رخسار او تغییر میانسان را می

شود و گوش او نیز از تر میشود. سپس مرگ بر او چیرهاندیشد و پشیمان میباره دنیا و اموالش با حسرت میاند. او درنیفتاده

های آنان را زند و چهره اطرافیان و حرکت لبشنود، چشمانش در حدقه چرخ میگوید و نه صدایی میافتد؛ نه سخن میکار می

 2.گرددگیرد و جان از بدنش خارج میسایه مرگ چشمان او را نیز فرا میشنود. پس از مدتی، بیند ولی صدایشان را نمیمی

  

 

                                                           
 4 .همان. 

  مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ناشر دار الکتاب الاسلامیه، ج 6 ، ص 158..5 

 1 .سوره مبارکه زمر ، آیه42.

  نهج البلاغة، خطبه107..2 
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 کندمحبتِ علي )ع( سکرات موت را آسان مي

هر کس که علی را دوست »«مَن أَحَبَّ عَلیّاً هَوَّنَ اللهُ عَلَیهِ سَکَراتَ المَوت»فرماید: در روایتی داریم از نبی اکرم )ص( می

تر باشد، صمیمیت بیشتر باشد، پس هر چقدر این محبت عمیق 3.«کندسکرات موت را آسان میداشته باشد خداوند بر او 

 .آسانی جان دادن هم بیشتر خواهد شد

فرستد، ملك الموت با تشریفات و ادب خاصی به سراغ خداوند تبارك و تعالی وقتی ملك الموت را برای قبض روح مؤمن می

آیند و مؤمن محتضر آنها پنج تن )ع( در موقع احتضار بالای سر مُحتضر مي»اید: فرمرود. امام صادق )ع( میمؤمن می

 .4«دهدبیند و با دیدن آنها و بهشت به آساني جان ميرا مي

به عبارت دیگر، ما در دنیا این ملحق شدن را داریم. یعنی در دنیا بر اساس عشق به آنها، دستورات، روش و منش و نوع زندگی 

شود و سختی مرگ را ها و پیوستن به آنها شاد میکنیم و بدیهی است که موقع وفات انسان با دیدنِ این معشوقیآنها زندگی م

 .کندفراموش می

 

افتد که شخص در زندگی دنیا اهل اطاعت از خدا و رسول او بوده و با پیوستن به اهل بیت در هنگام احتضار وقتی اتفاق می

 .آنها زندگی کرده باشد

 ی مرگؤمنان و ظالمان در لحظهحال م

شوند و حالات متفاوتی دارند، یا به تعبیر دیگر نتائج مؤمنان و ظالمان، نیکوکاران و بدکاران از همان لحظه مرگ از هم جدا می

 .گردداعمال و عقائدشان از همان لحظه کم کم ظاهر و آشکار می

کافران کسانی هستند »1«کَةُ ظالمِِي أَنفُْسِهِمْ فَأَلْقَواُ السَّلَمَ ما کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍالَّذِینَ تَتَوَفَّاهمُُ المَْلائِ»:فرمایدمی خداوند

شوند و اند، در این هنگام تسلیم میگیرند، در حالی که به خود ظلم و ستم کردهکه فرشتگان )قبض ارواح( روحشان را می

گویند( ما کار بدی انجام به وحدانیت خداوند در لحظه غرق شدن، و میکنند )ایمانی همچون ایمان فرعون اظهار ایمان می

 .دادیمنمی

دانند این انکار در برابر خداوند عالم الغیب و گواهان از ملائکه اند، و نمیها تسلیم کامل نشدهدهد که آناین سخن نشان می

  2یمٌ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ()بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِافزاید: بیهوده است، لذا در پایان آیه می

)فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدیِنَ شود: ها دستور داده میسپس به آن« دادیدآری خداوند دانا است به آنچه انجام می»

 .«های جهنم شوید و جاودانه در آن بمانیداکنون که چنین است داخل در»3فِیها(

 

                                                           

 3 .شیخ صدوق، فضائل الشیعه، ناشرآستان مقدس حضرت معصومه )ص( ، چ1، ج1، 1387، ص3.

 4 .شیخ صدوق، الخصال، تهران، اندیشه هادی، 1385، چ2، ص296.

 1 .سوره مبارکه نحل ، آیه 28.

 2 .همان.

 3 .سوره مبارکه زمر، آیه 73.
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 یاد مرگ

های بزرگان دین، سفارش مردم به یادآوری مرگ است. در خطبه ها، نامه ها و کلمات حکیمانه  یکی از مهم ترین آموزه

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نیز به هیچ موضوعی به اندازه مسئله بی اعتباری دنیا و یاد مرگ و توجه به سرای 

حضرت علی علیه  .یاد مرگ و توجه به عالم آخرت خبر می دهد جاودانه آخرت اشاره نشده است و این امر، از اهمیت بالای

یا بُنَي أکثِرْ مِن ذِکرِ المَوتِ وَذِکرِ ما  :السلام فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام را این گونه به یاد مرگ فرا می خواند

پسرم! بسیار به یاد مرگ  4 .نْهُ حِذْرَک وَشَدَدْتَ لَهُ أَزْرَکتَهْجمُُ عَلَیهِ وَتفُْضي بعَدَ المَوتِ اِلَیهِ حَتّي یأتِیك وَقَدْ أَخَذْتَ مِ

باش و به یاد آنچه به سوی او می روی و پس از مرگ، در آن قرار می گیری تا آن گاه که مرگ به نزد تو می آید، تو خود را از 

 .هر جهت آماده کرده باشی

ا او از شم رتی کهت کنید. چگونه از آن غفلت می کنید؛ در صوشما را به یاد مرگ سفارش می کنم و اینکه از آن کمتر غفل

 غفلت نمی کند؟

م دیگر مرد ویروان اهل بیت علیهم السلام یاد مرگ و جهان رستاخیز را به سبب آثار نیك آن در زندگی آدمی، همواره به پ

 .سفارش می کردند

 

 یاد مرگ در قرآن

 :فرمایدداند و مییاد مرگ میهای برجسته پیامبران را خداوند یکی از ویژگی

 «إِنَّا أَخْلَصْناَهمُْ بِخاَلِصَةٍ ذِکْرَى الداَّرِ»1

  « ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بودها را با خلوص ویژهما آن»

  پذیر نخواهد بودخداوند در برخی از آیات قرآن نیز به این واقعیت اشاره دارد که فرار از مرگ امکان

  «   2«ا تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ المَْوْتُ وَلَوْ کُنتمُْ فِي برُُوجٍ مُّشَیَّدَةٍیْنمََأ

  «های بسیار محکم باشیدگیرد؛ اگر چه در کاخهر کجا باشید، مرگ شما را فرا می»

 « قُلْ إِنَّ المَْوْتَ الَّذیِ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُو مُلَقِیکمُْ«3  

 د.د کرگریزید حتماً شما را ملاقات خواهمی بگو: مرگی که شما از آن

 

                                                           
 4 .نهج البلاغه ، نامه31.

  سوره مبارکه ص،آیه46..1 

 2 . سوره مبارکه نساء،آیه78.

 3 . سوره مبارکه جمعه، آیه8.
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 البلاغهیاد مرگ در نهج

 دامها در. است گفته خنس آن مورد در بسیار روایات سایر و البلاغه نهج در  یاد مرگ از جمله موضوعاتی است که امام علی )ع(

 :پردازیممی سخنان این از برخی به

 4.های روزگار بر شما آسان شودها و سختیزیاد به یاد مرگ باشید تا مصیبت*

ها و ها و دعوتگر پراکندگى را. یاد کنید آن از هم پاشنده انجمنها و منغّص کننده عیشبه یاد آورید آن بر هم زننده خوشی*

 1.کننده جدایى و پراکندگى راها و اعلامدورکننده آرزوها و نزدیك کننده مرگ

 2.دهند؟هایش به تو تذکر مینشانه کنی در حالى کهچگونه مرگ را فراموش می*

کنم که به یاد مرگ باشید و از آن کمتر غفلت ورزید. چگونه از چیزى غافلید که او از شما غافل نیست و شما را سفارش می*

اید خود واعظانى هستند که شما را دهد! مردگانى که مشاهده کردهاید که به شما مهلت نمیچگونه به کسى چشم طمع دوخته

 3.کنندنیاز میاز هر واعظى بی

 آدمی ن،آ چون چیز هیچ که شودمی یدهد برجسته بسیار اندیشی مرگ و مرگ یاد البلاغه نهج در و های امام علی )ع(در آموزه

 و اطرافیان مرگ با انسان. کشاندنمی هستی حقیقت برابر در فروتنی و تواضع به و آوردنمی فرود گردنکشی و گردنفرازی از را

 مرگ اگر. نمایدیم گردنکشی و گردنفرازی چنین احوال این با و بیند می ته مرگ را در برابر خویشپیوس دیگران و دوستان

 بسیار تلاش( ع) علی نانامیرموم. است تباهگری و عصیان در بزرگ عاملی خود، معاد، و مرگ از آدمی غفلت! کرد؟می چه نبود

 تعدی و تجاوز و تکبر، و رتبخت آشتی دهد و بدین یاد، او را از دام اندیشی مرگ با را آدمی و بزداید را غفلت این تا است کرده

 .سازد آزاد

 عَنْهُ، الغْفَْلَةِ إِقلْاَلِ وَ المَْوْتِ أُوصِیکمُْ بِذِکْرِ»ای به مردمان چنین سفارش فرموده است: آن حضرت در ضمن خطبه

غَ قُبُورِهمِْ إِلَي حمُِلُوا عاَیَنْتمُُوهُمْ، بمَِوْتَي واَعِظاً فَکَفَي !یمُْهِلُکُمْ  لَیْسَ فِیمَنْ طمَعَُکُمْ غْفِلُکمُْ،یُ لَیْسَ عَمَّا غَفْلَتُکمُْ کَیْفَ وَ

 مَا أَوْحَشُوا اراً.دَ لَهمُْ تزََلْ لمَْ الاْخرَِةَ کَأَنَّ وَ عُمَّاراً، لِلدُّنْیاَ یَکُونُوا لمَْ فَکأََنَّهمُْ نَازِلِینَ، غَیْرَ فِیهاَ أنُْزِلُوا وَ راَکِبِینَ، یْرَ

 فاَرَقُوا، بِمَا اشْتغََلُوا وَ یُوحِشُونَ، کاَنُوا مَا وَأَوْطَنُوا یُوطِنُونَ، کاَنُوا

 فغَرََّتْهُمْ، نْیاَباِلدُّ أَنِسُوا .اداًازْدِیَ یَسْتَطِیعُونَ حسََنٍ فِي لاَ وَ انْتِقاَلًا، یَسْتَطِیعُونَ قَبِیحٍ عَنْ لاَ .انْتقََلُوا إِلَیْهِ مَا أَضاَعُوا وَ

. إِلَیْهاَ دُعِیتمُْ وَ  فِیهاَ، رَغِبْتمُْ الَّتِي وَ تَعْمرُُوهاَ، أَنْ أمُرِْتمُْ الَّتِي مَناَزِلِکمُُ إِلَي اللهُ رَحمَِکمُُ فَساَبِقُوا .فَصرََعَتْهمُْ بِهاَ وثَِقُوا وَ
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. قَرِیبٌ الْیَوْمِ مِنَ غَداً فَإِنَّ لِمَعْصِیَتِهِ، المُْجاَنَبَةِ اعَتِهِ،وَطَ عَلَي باِلصَّبْرِ عَلَیْکُمْ اللهِ نِعَمَ اسْتَتمُِّوا وَ

  1«!العْمُُرِ  فِي السِّنِینَ أَسرَْعَ وَ السَّنَةِ، فِي الشُّهُورَ أَسرَْعَ وَ الشَّهْرِ، فِي الاََْیَّامَ  أَسرَْعَ وَ الْیَوْمِ، فِي السَّاعَاتِ أَسرَْعَ ماَ

 شما از و کندنمی رها را ماش که غافلید چیزی از چگونه. کنممی سفارش آن از تانبیخبری شما را به یاد کردن مرگ و کاستن

 که اندبسنده مردگان ماش به دادن پند برای طلبید؟می مهلت( الموت ملك) دهدنمی مهلت که کسی از چگونه نیست؟ غافل

نان ند. گویی آه خود فرود آمدنرهایشان بردند، نه خود سوار بودند؛ در گورهایشان فرود آوردند، وگ به هادوش بر. دیدید را آنان

ند، از گرفته بود هایشان بود، و پیوسته در آن غنودند. آنچه را وطنِ خودآباد کننده دنیا نبودند، و گویی همیشه آخرت خانه

 تباه رفتند، بدان که را جایی و ؛گردیدند سرگرم شدند، جدا آن از انچهدب .آرمیدند رمیدند،می آن از که آنجا در و رمیدند؛ آن

 عتمادا بدان و ساخت؛ فریفته ار آنان و گرفتند خو دنیا به. افزودن نیك، کارِ بر نه و توانند؛ گردیدن باز زشتی، از نه. گردانیدند

اند، دههایتان که شما را آباد کردنِ آن فرمودر خانه! بیامرزد خدایتان گیرید پیشی یکدیگر بر پس. انداخت خاکشان بر و کردند

 کامل او، معصیتِ از دنگزی دوری و خدا طاعتِ بر شکیبایی با و. اندخوانده بدان و اندساخته آنتان خواهان بدانچه و

ها در ر ماه، و ماهد اروزه و روز، در ساعتها گذرد شتابان چه و است، نزدیك امروز به فردا که بخواهید، را نعمتهایش ساختن

 ها در دورانِ زندگانیِ کوتاه.سال، و سال

 انامیرمومن. است انسان نمودن پرواپیشه ای پر توان برایمی و دست مایهای نیکو در مهار آدیاد مرگ و مرگ اندیشی وسیله

زها را زیر پا بگذارد چه مر برای آدمی که شودمی یادآور را حقیقت این خویش دقیق مرزبانی بیان از پس سخنی در( ع) علی

 به دادن پاسخ مردن، از پس و اوست؛ کمین در مرگ که جسمی برای کند؟ ستمگری و نماید دنیاطلبی و بشکند را حرمتها و

 اوست؟ روی فرا سخت رسیدگی و اوست، انتظار در چیز همه

 اللهَ ألَقَْي أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ مصَُفَّدًا، اللَغْلاَلِ فِي رَّأُجَ أَوْ مُسَهَّداً، السَّعْداَنِ حَسَكِ عَلَي أَبِیتَ لانْ وَ اللهِ»

 قُفُولُهاَ، الْبِلَي إِلَي یُسرِْعُ لِنفَْسٍ أَحَداً أَظْلمُِ کَیفَ وَ الْحُطاَمِ، مِنَ لِشَيْءٍ غاَصِبًا وَ العِْبَادِ، لِبَعْضِ ظاَلمِاً الْقِیاَمَةِ یَوْمَ رَسُولَهُ وَ

 در کِشند سویم بدان سو این از و بیدار، مانم سخت خارهای روی را شب اگر سوگند، خدا به) 2«حُلُولُهاَ؟ الثَّریَ فِي یَطُولُ وَ

 را چیزی اندك یا ستمکار، بندگان از یکی بر آیم، در رسول و خدا بر رستاخیز روز تا دارم ترخوش گرفتار، آهنین ایطوقه

ی ستم کنم به خاطر نفسی که به کهنگی و فرسودگی شتابان است و زمانِ ماندنش در به ناسزاوار. و چگونه بر کس باشم گرفته

 خاك دراز و فراوان؟!

 به تعدّی و یانداز دست و ها،انسان به بیداد و ستم از بازدارنگی در این سخن، امام )ع( به روشنی نقش یاد مرگ و معاد را در

سیله وو از این  ی گریز دارندکرده است. چرا آدمیان از یاد مرگ و مرگ اندیش کمترین میزان و مقدار بیان در هم آن ها،دارایی

 !گیرند؟نمی بهره مانند بی مایة و دست

 فرموده و شده یادآور تربیتی، نیکوی روش بدین را خویش معنوی فرزندان همة امیرمومنان علی )ع( فرزند خود حسن )ع( و

 وَ یَأْتِیَكَ حَتَّي إِلَیْهِ، المَْوْتِ بعَْدَ تُفْضِي وَ عَلَیْهِ، تَهْجمُُ مَا ذِکْرِ وَ الْمَوْتِ، ذِکْرِ مِنْ أَکْثِرْ بُنَيَّ، یاَ»: است

 تَرَی بِماَ تغَْتَرَّ أَنْ إِیَّاکَ وَ. فَیَبْهرََکَ بَغْتَةً یَأْتِیَكَ لاَ وَ أزَْرَکَ، لَهُ شَددَتَْ وَ حِذْرَکَ، مِنْهُ أَخذَتَْ قَدْ
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 هِيَ نَعَتْ وَ عَنْهَا، اللهُ نَبَّأَکَ فَقَدْ عَلَیْهاَ، وَتَکاَلُبِهمِْ إلَِیْهاَ، الدُّنْیاَ أَهْلِ إِخْلاَدِ مِنْ

 بعَْضٍ، عَلَي بعَْضُهاَ یَهِرُّ ضاَرِیَةٌ، سِباَعٌ وَ عاَوِیَةٌ، کِلاَبٌ أَهْلُهاَ فَإِنَّماَ مَسَاوِیهاَ، عَنْ لَكَ وَتَکَشَّفَتْ نفَْسِهاَ، عَنْ لَكَ

 عُقُولَهاَ، أَضَلَّتْ قَدْ مُهمَْلَةٌ، أُخْریَ وَ  معُقََّلَةٌ، نَعمٌَ .صغَِیرَهاَ کَبِیرُهاَ یَقْهَرُ وَ ذَلِیلَهاَ، عَزیِرُهاَ یَأْکُلُ وَ

 العْمََي، طرَِیقَ الدُّنْیاَ بِهمُِ سَلَکَتْ .یُسِیمُهاَ مُسِیمٌ لاَ وَ یُقِیمُهَا، راَعٍ لَهاَ لَیْسَ وَعْثٍ، بِوَادٍ عاَهَةٍ سرُُوحُ .مَجْهُولَهاَ رَکِبَتْ وَ

 بِهاَ، وَلَعِبُوا بِهمِْ فَلَعِبَتْ رَبًّا، وَاتَّخَذُوهاَ نِعْمَتِهاَ، فِي غَرِقُوا، وَ حَیرَْتِهاَ، فِي فَتاَهُوا هُدیَ،الْ مَناَرِ عَنْ بأَِبْصاَرِهمِْ أَخَذَتْ وَ

  1«.وَراَءَهاَ مَا نَسُوا وَ

آیی، و آنچه پس از مردن روی بدان نمایی، تا چون بر تو در آید سازِ خویش اد مرگ کن، و یاد آنچه با آن بر میفرزندم! بسیار ی

را آراسته باشی و کمرِ خود را بسته، و ناگهان نیاید و تو را مغلوب نماید؛ و مبادا فریفته شوی که بینی دنیاداران به دنیا دل 

ان نهاده و پرده از می در تو با را خویش وصف دنیا و داده خبر دنیا از را تو خدا چه. جهندیم نهند، و بر سرِ دنیا بر یکدیگرمی

 اند؛افتاده یکدیگر جان به. دوان صید پی در درندگانند و عوعوکنان، سگانند دنیاپرستان همانا. گشاده برائت هایشزشتی

 حیوانات[ چون] ایشان از گروهی. گشایدمی چیرگی دست خُرد بر بزرگشان و نماید،می خویش طعمه را ناتوان نیرومندشان

وهی دیگر ]چون[ حیوانات رها شده، و خِرَد خود را از دست داده. در کار خویش سرگردان، در چراگاه زیان، گر و نهاده، پایبند

 و راند شانکوری راه به ادنی. بَرَد چرایشان به که ایچراننده نه رسد، کارشان به که شبانی نه روان؛ دشوارگذر در بیابانی

 دنیا و اندگرفته خود پروردگار را دنیا. آن نعمت در شده فرو و سرگردان، اشراهگیبی در. بپوشاند هدایت چراغ از را هایشاندیده

اگر انسان مرگ را فرا راه  .ساخته فراموش است آن پسِ را آنچه و دنیا، بازی سرگرمِ آنان و پرداخته بازی به آنان با

شود و از تن دادن به نکوهیده آزاد می دنیای به سپردن دل از گمانبی آورد، نظر در را آن پیامدهای و بیند ویشخ

فرماید: خواند و میزند. امیرمومنان )ع( با یاد آوردن مرگ و تبعات آن، مردمان را به اصلاح خود میهای آن سرباز میفریبکاری

 .ماندنی جای بر آن ناگوارِ پایانِ و است، شدنی تمام لذّتها که دارید یاد به 1«.التَّبعِاَتِ بَقاَءَ وَ ،اللَّذَّاتِ اُذْکرُُوا انْقِطاَعَ»

  2«.الْمَوْتِ ذکِْرُ اللَّعْبِ مِنَ لَیَمْنَعَنیِ إِنِّی أَمَا وَ اللهِ»فرماید: آن حضرت درباره خود و نقش یاد مرگ در راه و رسم زندگی خود می

 دارد.می باز بیهودگی از مرا مرگ یادِ سوگند، خدا به

 هر  3«.الدُّنْیاَ خِداَعِ مِنْ نَجاَ المَْوْتِ ذِکْرِ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ»لی )ع( بدان اشارت کرده و فرموده است: ع موحدّان، پیشوای چنانکه

 .یابد نجات دنیا هاینیرنگ از کند، یاد بسیار را مرگ که

است که  دهد و عاملیوشی مرگ و معاد، بستری است که آدمی را به تمایلات پست سوق میاز دیدگاه امیرمومنان )ع( فرام

ا یاد نابراین بدارد. بانسان را از بهره گرفتن از فرصتها در جهت کمالات حقیقی و توشه برداشتن برای زندگی آخرتی باز می

مر را عبیند که باید از فرصتها بهره گیرد و سرمایه یی مشود و انسان خود را چون مسافرمرگ، این مانع اساسی تربیت رفع می

 توشه آخرت را فراهم نماید.از بین نبرد و ره
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فرستاد آنان بکر را به عنوان زمامدار ایشان میای که خطاب به مردم مصر نوشت زمانی که محمد بن ابیامیرمومنان )ع( در نامه

اللهِ، إِنَّ المَْوْتَ لَیْسَ مِنْهُ فَوْتٌ، فاَحْذَروُهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ، وَ أَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ.  یَا عِباَدَ »: را به یاد مرگ سفارش کرد و فرمود

تُ مَقعُْودٌ بِنَواَصِیکمُْ،  مِنْ ظِلِّکمُْ. المَْوْفَإِنَّکمُْ طَرَدُ المَْوْتِ. إِنْ أَقمَْتمُْ لَهُ أَخَذَکمُْ، وَ إِنْ فَرَرْتمُْ مِنْهُ أَدْرکَکَمُْ، وَ هُوَ أَلزَْمُ لَکمُْ

اتِ، وَ کَفَي باِلمَْوْتِ واَعِظاً. وَ کَانَ وَ الدُّنْیاَ تَطْوِی خَلْفَکمُْ. فَأَکْثرُِوا ذِکْرَ المَْوْتِ عِنْدَ مَا تُنَازِعُکُمْ إِلَیْهِ أَنفُْسُکُمْ مِنَ الشَّهَوَ

یُوصِي أَصْحاَبَهُ بِذِکْرِ المَْوْتِ، فَیَقُولُ: أَکْثرُِوا ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هاَدِمُ اللَّذَّاتِ،  رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَثِیراً مَا

  4«حاَئِلٌ بَیْنَکمُْ وَ بَیْنَ الشَّهَواَتِ.

م دارید، را فراه نبرگ آ وای بندگان خدا! همانا از مرگ گریزی نیست. پس قبل از آنکه شما را دریابد، از آن بیم دارید و ساز 

ه[ و ]بدانید ک د.بشما را دریا زیرا در هر حال شما شکار مرگید. اگر در جای خود بمانید، به سر وقتتان آید، و اگر از آن بگریزید،

هد وردیده خوانتر است. مرگ بر پیشانی شما نگاشته شده است و دنیا پس از شما نیز در این مرگ از سایه شما با شما همراه

رسول خدا  ها به شما روی آوردند، مرگ را بسیار یاد کنید که یاد مرگ برای پندآموزی بسنده است.س هر گاه شهوتشد. پ

ده فرمود: مرگ را بسیار یاد کنید که همانا مرگ بر هم زننکرد و می)ص( اصحاب خود را پیوسته به یادآوری مرگ سفارش می

 لذّتها و جدا کننده شما از شهوتهاست.

های تربیتی رسول خدا )ص( در تربیت یارانش، یاد مرگ بود که چیزی چون یاد مرگ آدمی را از فرو رفتن در ه روشاز جمل

أَلاَ فَاذْکرُُوا هَادِمَ »دارد؛ و امیرمومنان )ع( نیز بر این روش در تربیت بسیار سفارش نموده است: های دنیا باز نمیگنداب پلیدی

هان! بر هم زننده لذّتها، و تیره کننده   1«عمْاَلِ الْقَبِیحَةِ.لامْنِیَّاتِ، عِنْدَ المُْساَوَرَةِ لِلاُشَّهَواَتِ، وَ قَاطِعَ االلَّذَّاتِ، وَ مُنغَِّصَ ال

 آرید.گاه که به کارهای زشت شتاب میها، و بُرنده آرزوها را به یادآرید، آنشهوت

رُ شَهَواَتِکمُْ، وَ مُباَعِدُ طِیَّاتِکمُْ. زاَئِرٌ غَیْرُ مَحْبُوبٍ، وَ قِرْنٌ غَیْرُ مَغْلُوبٍ، وَ وَاتِرٌ غَیْرُ فَإِنَّ المَْوْتَ هاَدِمُ لِذَّاتِکمُْ، وَ مُکَدِّ»

وَ تَتاَبَعَتْ عَلَیْکُمْ عَدْوَتُهُ،   سَطْوَتُهُ،مَطْلُوبٍ. قَدْ أعَْلَقَتْکمُْ حَباَئِلُهُ، وَ تَکَنَّفَتْکمُْ غَوَائِلُهُ، وَ أَقْصَدَتْکُمْ مَعاَبِلُهُ، وَ عَظُمَتْ فِیکُمْ 

وَ غَواَشِي سَکَراَتِهِ، وَ أَلِیمُ  وَ قَلَّتْ عَنْکمُْ نَبْوَتُهُ، فَیُوشِكُ أَنْ تغَْشاَکُمْ دَواَجِي ظُلَلِهِ واَحْتِدَامُ عِلَلِهِ، وَ حَناَدِسُ غَمَرَاتِهِ،

هِ. فَکَأَنْ قَدْ أَتاَکُمْ بَغْتَةً فَأَسْکَتَ نَجِیَّکمُْ، وَ فَرَّقَ نَدِیَّکمُْ، وَ عَفَّي آثاَرَکُمْ، وَ عَطَّلَ إِرْهاَقِهِ، وَدُجُوُّ أَطْباَقِهِ، وَ جُشُوبَةُ مَذاَقِ

 آخَرَ شاَمِتٍ لَمْ یَمْنَعْ، وَ دِیاَرَکمُْ، وَبَعَثَ وُرَّاثَکُمْ، یَقْتَسِمُونَ تُرَاثَکمُْ، بَیْنَ حمَِیمٍ خاَصٍّ لمَْ یَنْفَعْ، وَ قرَِیبٍ مَحزُْونٍ لمَْ

  2«.یَجزَْعْ

های نفسانی، و دور کننده از مقصدهای این جهانی. همانا مرگ به هم زننده لذّتها و شادمانی شماست، و تیره کننده خواهش

های توزی است که پی او را نگیرند. حلقهای است که او را نپذیرند، و همتایی است شکست نخوردنی، و کینهدیدار کننده

ترگ هایش را به سویتان روانه ساخته. قهرش سهایش فرایتان گرفته، و پیکانسمانهایش را بر شما انداخته است، و سختیری

اش در پی هم، و خطا در آسیبش کم. زودا که ابرهای تیره مرگ بر شما سایه افکَندَ و دردهایش را هر دم است و دشمنی

های خود شدن و بیهوش بودن. و رنج گرفته شدن جان، و پردهاز خود بی های مرحله جان کندن، وتر کند و تاریکیسخت

                                                           
 4 . ابن بابویه ، محمدباقر، الامالی ، موسسه الاعلی للمطبوعات،تهران 1376، ج1، ص84.
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تاریك مرگ یکدیگر را پوشان، و طعم ناخوشایند آن. گویی ناگهان مرگ بر شما تاخته و گفتگوهایتان را خاموش ساخته، و 

اث خوارهایتان را بر انگیخته تا گِرد شوند و هایتان را تهی کرده و میرهایتان را از میان برده، و خانهجمعیتتان را پراکنده و نشانه

مرده ریگتان را میان یکدیگر قسمت کنند: از دوستی گزیده که سودی نرساند، و خویشاوندی غمین که بلایی باز نگرداند، و به 

 غم شادمانی که اندوه نداند.

ادِ، وَ التَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ. وَلَا تَغرَُّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ کَمَا غَرَّتْ مَنْ کَانَ فَعَلَیْکمُْ بِالْجِدِّ وَ الاِجْتِهَادِ، وَ التَّأَهُّبِ وَ الاِسْتعِْدَ»

هاَ، وَأَخْلَقُوا جِدَّتَهاَ. وَ ممَِ المْاَضِیَةِ، واَلْقُرُونِ الْخاَلِیَةِ، الَّذیِنَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهاَ، وَ أَصاَبُوا غرَِّتَهاَ، وَأَفْتَوْا عِدَّتَلاقَبْلَکمُْ مِنَ ال

اهُمْ، وَ لاَ یُجِیبُونَ مَنْ دَعَاهمُْ. أَصْبَحَتْ مسََاکِنُهمُْ أَجْداَثاً، وَ أَمْواَلُهمُْ مِیرَاثاً. لاَ یعَرِْفُونَ مَنْ أَتَاهمُْ، وَ لاَ یَحفِْلُونَ مَنْ بَکَ

خَدُوعٌ، معُْطِیَةٌ مَنُوعٌ، مُلْبِسَةٌ نزَُوعٌ، لاَ یَدُومُ رَخاَوُهَا، وَ لَا یَنقَْضِي عَنَاوُهاَ، وَ لَا یَرْکُدُ فاَحْذَرُوا الدُّنْیَا فَإِنَّهاَ غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ 

 1«بلَاَوُهاَ.

د. و زلی که بایای که به کار آید، از منپس بر شما باد به کوشش و کوشیدن، و ساخته شدن و آماده گردیدن. و برداشتن توشه

 هی هشتند.تی خویش را دنیا چنانکه فریفت کسانی را که پیش از شما بودند، از آنان که گذشتند و رفتند و جامفریبد شما 

ید. که نو با آن را آنان که دنیا را دوشیدند و شرنگ فریبش را نوشیدند. نابود کردند آنچه را به کار آید و کهنه کردند

گرید، به برایشان ین و آن. آن را که نزدشان آید، نشناسند کیست؛ و آن را کشان مرده ریگ اهایشان گورستان شد و داراییخانه

یوفاست به سخت کبه چیزی نگیرند که گریست؛ و آن را که بخواندشان پاسخ ندهند که سخنت چیست. پس، از دنیا بپرهیزید 

ید، و نه شش بپاننده. نه آسایو فریبنده. نیرنگبازی است بخشنده و منع کننده. از این دست پوشنده، از آن دست رخت ک

 رنجش به سر آید، و نه بلایش بیاساید.

 کوشیدن، و کوشش هب را همگان است، کوتاه جهانی این زندگی در آدمی مهلت اینکه و مرگ آوردن یاد با امیرمومنان علی )ع(

ته باشد گر کسی مرگ را به یاد داشگمان اهره گرفتن و توشه برداشتن فرا خوانده است. بیب و گردیدن، آماده و شدن ساخته و

به  ها نسپارد و در آرزوهای دنیایی فرو نرود و برای دستیابیشود، غفلت نکند، دل به پستیو از چیزی که از او غافل نمی

 کمالات حقیقی و جاودانی بشتابد.

ی دنیایی[ را فراموش کند. اگر آدمی خود را رفتنی بداند و هر که مرگ را یاد کند، آرزو ]  2«مْنِیَّةَ.لاُمَنْ ذَکَرَ الْمَنِیَّةَ، نَسِيَ ال»

سازد و از این مهلت داده شده به درستی و نیکویی بهره فرصت را کوتاه ببیند و به حسابرسی یقین بیابد، خود را آماده می

ن علی )ع( بدین امور اشارت گزیند، چنانکه امیرمومناورزد و جز خیر را برنمیگیرد و در انجام دادن کارهای نیك شتاب میمی

 .دارد آماده را خویشتن آورد، یاد به را سفر دوری که هر  3«مَنْ تَذَکَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ.»فرموده است: 

 هر که منتظر مرگ خویش باشد، از مهلتهایی که در اختیار دارد بهره بَرَد.  4«منَْ رَاقَبَ أَجَلَهُ اغْتَنمََ مُهَلَهُ.»
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 هر که انتظار مرگ را کشد، در انجام دادن کارهای نیك شتاب ورزد.  5«نْ ترََقَّبَ المَْوْتَ ساَرَعَ اِلَي الخَْیْراَتِ.مَ»

 هر که به کیفر و پاداش آخرت یقین داشته باشد، جز کار خیر را برنگزیند.  1«مَنْ أیَْقَنَ باِلمُْجَازاَةِ لَمْ یُوْثِرْ غَیْرَ الحُْسْنَي.»

پردازد و هر شمارد و به عمل نیك مینماید و فرصتها را غنیمت میبه حال آنکه با یاد مرگ و ذکر معاد خود را ادب میخوشا 

خوشا   2 «طُوبَي لمَِنْ ذَکَرَ المْعََادَ، وَ عَمِلَ لِلحِْساَبِ، وَ قَنِعَ باِلْکَفَافِ، وَ رَضِيَ عَنِ اللهِ.»اندوزد: چه بیشتر توشه آخرت می

 ه معاد را به یاد آورد، و برای حساب کار کرد، و به گذران روز قناعت نمود، و از خدا راضی بود.کسی ک

 خوشا کسی که معاد را به یاد آورد، پس نیکو عمل کرد.  3«طُوبَي لمَِنْ ذَکَرَ الْمَعَادَ فَأَحْسَنَ.»

لِلْتمُْ عَلَي الزَّادِ، وَ أمُرِْتُمْ باِلظَّعْنِ. وَحُثِثْتُمْ عَلَي الْمَسِیرِ. فَإِنَّمَا أَنْتُمْ کَرَکْبٍ فَتزََوَّدُوا فِي أَیَّامِ الْفَناَءِ لاََِیَّامِ الْبَقاَءِ. قَدْ دُ»

  4«وُقُوفٍ لَا یَدْرُونَ مَتَي یُوْمرَُونَ باِلسَّیرِْ.

د، و رمان دادنفن را وچ کردپس توشه برگیرید در روزهای سپری شدنی، برای روزهای ماندنی. توشه را به شما نشان دادند، و ک

 دهند.ان میدانند کی آنان را به رفتن فرماند، و نمیبه رفتنتان برانگیختند. همانا شما همچون کاروانی هستید که بر جای مانده

 علت ترس از مرگ

آباد کردن دنیای  مردی از ابوذر غفاری سبب ترس از مرگ را پرسید. ابوذر پاسخ داد، به خاطر اینکه تمام همت شما صرف    

محدود و فانی می شود و برای آباد کردن جهان بعد از مرگ، فرصتی برای شما باقی نمی ماند. پس حال که می خواهید به 

هنگام مرگ از محلی آباد به مکانی ویران که به دست خود ویرانی آن را فراهم کرده اید، بروید، می ترسید؛ چون رفتن از محل 

 .5«که راه بازگشتی ندارد، ترس و وحشت داریدآباد به جای خرابی 

مولای  . در نگاهی کنندازاین رو، مقربان درگاه الهی نه تنها هیچ ترسی از مرگ ندارند، بلکه برای درك آن، اظهار اشتیاق م

 :عارفان، حضرت علی علیه السلام مرگ چنین است

 .6بِثَدیْ اُمِّهِ وَ اللّهِ لاَبْنُ أبي طالب آنَسُ بِالمَوْتِ مِنَ الطّفْلِ

 .به خدا سوگند، اشتیاق پسر ابوطالب به مرگ، از انُس نوزاد به پستان مادر بیشتر است
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مرگ نزد من، همچون شربت سردی است که تشنه جگرسوخته ای در »در حدیثی دیگر از ایشان می خوانیم: 

 .1«شدیدترین گرما بنوشد

 

 آثار یاد مرگ

 ی شایستهیاد مرگ و شتاب به سوی کارها .1

 م آخرت رای عالَبهترین محرّك آدمی برای انجام دادن کارهای نیك و پسندیده، یاد مرگ است. انسانی که سفر خود به سو

و بندگی  ارسایینزدیك می بیند، توشه لازم را برای این سفر ابدی و پرحادثه تدارك می بیند و چه توشه ای بهتر از پ

 !مخلصانه

هج ن 76خطبه  مله درجرها به رابطه میان یاد مرگ و انجام دادن اعمال صالح اشاره کرده است، از حضرت علی علیه السلام با

 :البلاغه می خوانیم

 .برگیرد ی آخرتخدا رحمت کند آن کس را که پیش از فرا رسیدن مرگ، خویش را آماده کند و از اعمال نیك، توشه ای برا

؛ پایان زندگی را نزدیك شمرده و اعمال 2وَ اسْتَقْرَبُوا الأَجَلَ فَبادَرُوا العمََل»آن حضرت، اولیای خدا را چنین وصف می کند: 

؛ آن کس که منتظر مرگ باشد، به 3مَنِ ارْتَقَبَ المَوْتَ سارَعَ إِلَي الخَْیراتِ»: در حدیثی دیگر نیز فرمود« نیك، انجام داده اند.

 «.سوی اعمال نیك شتاب می گیرد

 :پیام متن

 .، رابطه تنگاتنگی وجود دارد«انجام اعمال صالح»با « مرگ و آخرت یاد»میان 

 یاد مرگ و تحمل سختي ها و کاستي ها .2

ه دنیا و یاد خود بزتوجه  یادکرد پیوسته و به اندازه مرگ سبب می شود ارزش واقعی دنیا بر انسان آشکار شود و بدین ترتیب، از

 کاستی ها وی دهد مختی ها و مصیبت های زندگی استقامت بیشتری از خود نشان امور دنیایی بکاهد. چنین فردی، در برابر س

 :و کمبودهای مادی را به راحتی تحمل می کند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید

 1 مَنْ صَوَّرَ المَوتَ بَینَ عَینَیهِ هانَ أمَْرُ الدُّنیا عَلَیهِ.

 .زد، کار جهان بر وی آسان می شودهر که مرگ را میان دو چشمش مجسم سا

 :و در حدیثی دیگر از ایشان آمده است

 2 .مَنْ أَکثَرَ مِنْ ذِکرِ المَوْتِ رَضِي مِنَ الدُّنیا بِالْیسیر

 .هر کس فراوان یاد مرگ کند، به اندکی از دنیا خشنود می شود
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 تعدیل در آرزوها.3

یی بیشتر می کند و در فراموشی یاد مرگ و آخرت، تأثیر به سزایی دارد. آرزوهای دور و کاذب، اهتمام انسان را به امور دنیا

؛ آرزوهای طولانی، آخرت 3وَ أماّ طوُلُ الَامَلِ فَینْسِي الآخرَِه»حضرت مولی الموحدّین علی علیه السلام دراین باره می فرماید: 

 «.را به دست فراموشی می سپارد

فراموشی  ه میاندر پی نکوهش دنیا برای مردم عصر خویش، با اشاره به رابط همچنین آن حضرت، در یکی از خطبه های خود

 :مرگ و آرزوهای کاذب می فرماید

 4 .قَد غابَ عَنْ قُلُوبِکمْ ذِکرُ الآجالِ وَحَضرََتْکمْ کواذِبُ الآمالِ

 .یاد مرگ، از قلب هایتان پنهان و آرزوهای دروغین، در وجودتان حاضر شده است

  
 

 گیری نتیجه

 را زندگی که شود معنا یا گونه به تواندمی مرگ است. ردنم معنای بلکه نیست، ردنم کندیم هیت عنام زا ار ندگیز آنچه   

 لاشت قرآن نیاورد. بوجود معنا مشکل زندگی برای که شود عنام ای گونه به واندت می نیز و باشد. شر و ندک هدیدت عناییم به

 و چگونگی بیان با نیز و نباشد. زندگی عنایم ویرانگر که کند بدیلت ایدیدهپ هب ار نآ رگ،م از معنایی یرایها با تا کندمی

 نرساند آسیب زندگی معنای به تنها نه و آید یرونب تلخی از مرگ خدا، ویس به انسان ازگشتب و ردنم نگامه رد داخ حضور

 .ببخشد معنا را آن که
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